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عالم مجاهد روحانی شهید حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج 
سیداحمد آقامیری زنجانی)ره( در سلطانیه از توابع زنجان به سال 1315 
در یک بیت روحانی و حامل علم و فضیلت چشم به جان آزمایش گشود. 
پس از گذشت تحصیلات دوره ابتدایی به خاطر علاقه باطنی که به علوم و 
معارف الهیه داشت، برای کسب مقصود وارد حوزه علمیه هیدج شد و پس 
از درک محضر مدرسین و کسب علم از علمان آن محل، درجهت نیل به 
فیوضات بیشتر به حوزه علمیه زنجان مشرف گشت. در سال 1327 شمسی 
برای ادامه تحصیل راهی نجف اشــرف شــد و در آنجا از محضر استادان و 
فضلایی چون حضرت آیت الله العظمی حاج سیدمحسن طباطبائی حکیم 
و آیت الله حاج شیخ عبدالکریم زنجانی و دیگر بزرگان علم و دانش بهره ها 
جست. پس از مدتی برای دیدار با بستگان و انجام صله رحم با خویشاوندان 
به ایران مراجعت نمود، ولی به علت وقوع انقلاب در عراق و ظهور شرایط 
خاص در آنجا موفق به برگشــت به نجف  اشرف نگردید. لذا از آنجایی که 
وقفه در کسب علوم مختلفه اسلامی برای ایشان غیرقابل تحمل بود برای 
بهره جستن از دانشمندان اسلامی رهسپار شهر مقدس قم شد و در حوزه 
علمیه از محضر آیت الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی و دیگر 
علماء توشه ای پربارتر برگرفت، شهید آقامیری در ابتدای ورود به حوزه های 
علم و دانش اسلام مخصوصاً پس از ورود به حوزه علمیه نجف  اشرف مبارزه 
بی امان خود علیه حاکمیت آغاز نمود و هر زمان و مکانی که مناســب و 
مثمرثمر می دید، در سنگر منبر و خطابه و در میدان عقیده و فکر از تلاش 
برای سرنگونی طاغوت زمان دریغ نمی نمود و در مسیرحاکمیت بخشیدن به 
ارزش های الهی به جهاد فی سبیل الله ادامه می داد. سال 42 که نقطه عطف 
مبارزات روحانیت بیدار و مترقی علیه ارتجاع آمریکائی به رهبری امام امت 
بود ایشان به صفوف مبارزه پیوست و یکی از جهادگران خیل راه الله شد.

شهید، در سال 1346 با صبیه حضرت آیت الله مرحوم حاج آقا سیدمحمد 
میرطاهری ازدواج نمود و ثمره این ازدواج ســه دختر و یک پسر است که 

فرزندانش با الهام از راه او پیرو آرمانش خواهند بود.
این شــهید شاهد، همچنان به مبارزه خود در سنگر مساجد و محافل 
ادامه می داد و به روشنگری امت می پرداخت و در سال های سرنوشت ساز 
56 و 57 که اوج جوش و خروش نهضت اســلامی بود و مردم بر گرد یک 
روحانی جمع بودند و قیام خونین خود را تداوم می بخشــیدند، ایشان نیز 
راهپیمایی ها و حرکت های طاغوت شکن را در منطقه رهبری می نمود. در 
دی ماه 1357 در تحصن در دانشگاه تهران فعالانه و مردانه شرکت داشت و 
پس از ورود پیروزمندانه امام به وطن اسلامی در شب 19 بهمن در اقامتگاه 
امام با ایشان ملاقات نمود و رهبر انقلاب در این دیدار رهنمودهایی را در 
رابطه با چگونگی تســریع و تداوم انقلاب اسلامی فرمودند، ولی گویا فقط 
آرزویش این بود که شاهد پیروزی نهضت باشد و بعد به ملکوت عروج کند. 
آری شــهید آقامیری در تاریخ 57/11/26 در لحظه ای که در محراب نماز 
به عبادت و نیایش خدایش ایستاده بود، در مسجد حضرت ولی عصر)عج( 
واقع در جنوب غربی تهران چون جد بزرگوارش مولای متقیان علی)ع( با 
دست ناجوانمردی از تبار قابیلیان به خون و روح قدسی او در محضر خدای 

قدوس منزل گرفت و راست قامت جاودانه تاریخ باقی ماند.
تشنه شربت شهادت

آنچه در ادامه می خوانید، اقتباسی از وصیت نامه شهید حاج سیداحمد 
آقامیری است:

عاشــورای حسینی ســال 1357 به جای مراسم عزاداری و سوگواری 
صورت انقلاب و قیام خونین به خود گرفت. گویی می خواست صحنه کربلا 
را تکرار سازد تا برساند که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر روزی که 
دین خدا به خطا رفته و دســتخوش طاغوت زمانه گردد عاشوراست و در 
هر ســرزمینی که علیه طاغوت زمان قیام خونین شود آنجا کربلاست، از 
این رو در آن روز با امر و دســتور حسین زمان، خمینی بزرگ و امام امت 
ملت ایران یکپارچه علیه طاغوت زمان پهلوی لعنتی با توده های میلیونی 
با تکبیرهای شــاه برانداز و بت شکنی و مشت های آهنین به راهپیمایی و 
تظاهرات پرداخت. من هم که قطره ای از دریای بیکران جمعیت که مسیر 
آنها در خیابان ها به سوی کاخ شاهنشاهی برای درهم شکستن تاج و تخت 
سلطنت در حرکت بودند همراه و همگام بودم. این قیام منحصر به آن روز 
نشــد بلکه ادامه پیدا کرد و دژخیمان شــاه پیر و جوان و زن و مرد حتی 
کودکان شیرخواره را کشتند. 17 شهریورها پیش آمد، سینه ها سوراخ شد 
ولی صوت تکبیر از فضای مردم قطع نشد. جالب اینکه هرقدر بیشتر شهید 
می دادند شوق آنها و ما به شهادت بیشتر و در رسیدن به هدف ثابت قدم تر 
می شدیم. آری نه تنها روزهای عاشورا و زمین های ایران کربلایی بوده بلکه 
گویی اصحاب حسین بن علی ظهور کرده اند یا نور ولایت حسینی در دل های 
ایرانیان پرتو افکنده، همان گونه که همه یاران رسول الله از حسرت شهادت 
 اشک می ریختند و عاجزانه داوطلب شهادت بودند مثل جریان جنگ بشود 
که همان گونه که یاران حسین صبح عاشورا از خوشحالی شوخی می کردند 
یاران خمینی هم از شوق شهادت بی تابی می کردند. گفتم آیا ممکن است 
عالم عیش و بهجت شهیدان بهشتی را دریابم؟ با این هدف اوراق آیات قرآنی 
را سیر کردم تا به آیه ای برخوردم که امکان آن را رد کرده و اعلام می کند:

ةِ أعَْیُنٍ جَزاءً بمِا کانوُا یعَْمَلُونَ.«  »فَلا تعَْلمَُ نفَْسٌ مــا أخُْفِيَ لهَُمْ مِنْ قُرَّ
)پس هیچ کس نمی داند که به پاداش نیکوکاریشان چه نعمت و لذّت های 
بی نهایت که روشنی بخش )دل و( دیده است در عالم غیب برایشان ذخیره 

شده است.(
باز به مسیر خود ادامه دادم تا اینکه پیام شهیدی را از دزفول رب الشهداء 
شنیدم که »...یا لیس قومی یعلمون بما غفرلی ربی و حسینی من المکرمین« 
گوید  ای کاش قوم من از مرحمت و گرامی داشت رب من باخبر می شدند. 

کنایه از اینکه تا کسی شهید نشود نمی تواند عالم شهدا را درک کند
و به قول مولوی:

رو مجرد شو مجرد را ببین              دیدن هرچیز را شرط است این
خود را آماده شهادت و با جگری تشنه در انتظار شربت شهادت نشستیم 
و از باب تثبیت و تحکیم هدف خود را در معرض امور نظامی و سلاح های 
گرم قرار دادم و فعلًا هم در مســجد خود در قســمت تدارکات و تنظیم و 

تحویل کارت جواز اسلحه مسئول و مشغول هستم.

یادی از شهید حجت الاسلام سیداحمد آقامیری

از تبار عاشوراییان
سعید رضایی

شهید روح الله شنبه ای
شهید روح الله شنبه ای با پیروزی انقلاب اسلامی عضو 
کمیته انقلاب اســلامی شد. در سال 135۸ به عضویت 
سپاه درآمد و مدتی بعد مسئول عملیات سپاه ایلام شد.

پیش از آغاز رســمی جنــگ تحمیلی، تحرکات 
نظامی در مرزها از سوی رژیم بعث عراق آغاز شد و 
رزمندگان اسلام به مقابله با آتش های پراکنده دشمن 
پرداختند. روح الله شنبه ای در بیستم شهریور 1359، 
ده روز قبل از آغاز رسمی جنگ تحمیلی در منطقه 
بهرام آباد مهران بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.
پدر شــهید جعفری خاطرنشــان می نماید: در 
شــبی از شب های سال 6۰ خواب دیدم که در یکی 
از خیابان های شــهر دهلران راه می روم و ناخودآگاه 
نگاهم به آسمان افتاد. در کمال ناباوری در آسمان دو 
ماه دیدم. خیلی تعجب کرده و در همین حین سید 
جلیل القدری را که در دهلران برای ما خیلی محترم 
بود، مشاهده کرده؛ سید به من گفت: آقای جعفری 
چرا متحیری؟ گفتم: قربان جدت، چرا متحیر نباشم؟ 
چه کسی دیده که در آسمان دو ماه باشد؟ او به من 
گفت: تعجب نکن. آن ماهی که خیلی نورانی است، 
قمربنی هاشم حضرت  ابوالفضل العباس)ع( است و ماه 
دیگر که مقداری ابر کنارش است، شهیدی است به 
نام روح الله شنبه ای که در مهران به شهادت رسیده. 
بلافاصله از خواب بیدار شدم و همان روز در مورد این 
شهید پرس وجو کردم و فهمیدم روح الله شنبه ای قبلًا 

در مهران شهید شده است.
شهید حامد جوانی 

شهید حامد جوانی از مدافعان حرم عمه سادات 
بود که در 23 اردیبهشت 94 در منطقه لاذقیه مجروح 
شد و بر اثر شدت جراحات مدتی در سوریه و سپس 
در تهران بستری شد تا اینکه سرانجام در 3 تیر 94 

به شهادت رسید.
در منطقه لاذقیه یک روســتای شیعه نشین در 
محاصره تکفیری ها بود. حامد و چند نفر از دوستانش 
داوطلبانه برای دفاع از مردم به روستا می روند. حامد 
متخصص توپ و موشــک بود و توانست ضربه های 
مهلکی به تکفیری ها بزند. بالاخره او را از چهار طرف 
غافلگیر کرده و زدند که منجر به مجروحیتش شــد 

و به کما رفت.
پدرش وقتی به ســوریه رفت و بالای سر پسرش 
در بیمارستان رســید، دید که حامد چشم هایش و 
دست هایش را همان جا در لاذقیه گذاشته؛ دید تنش 
پر از ترکش اســت. بعد از آن هرکسی از ایران زنگ 
می زد و می پرســید وضعیت حامد چطور است؟ پدر 

می گفت: برو مقتل حضرت ابوالفضل را بخوان.
جانبازی حامد یک خاطــره قدیمی را در ذهن 
پدر زنده  کرد. یاد روزهایی افتاد که پسرش می گفت: 
دوســت دارم مثل حضرت  عبــاس)ع( از خواهرش 

دفاع کنم.
قطع شــدن دســتهایش، او را در سوریه و بین 
غیرایرانی ها معروف کرده بود به شــهید ابوالفضلی. 
وقتی پدر در بیمارستان های سوریه دنبالش می گشت 
و می گفت حامد جوانی، کسی او را نمی شناخت؛ اما 
می گفتند یک ایرانی داریم که مثل حضرت ابوالفضل 

شهید شده.
وقتی حامد را به ایران آوردند و در بیمارســتان 
بقیه الله تهران بستری شد، مهمانان ویژه ای داشت. 

همان اوایل سردار سرافراز اسلام شهید حاج قاسم 
ســلیمانی خودش آمد برای ملاقات. تا چشم اش به 
حامد افتاد، گریه کــرد. گفت: »من برای حامد گریه 
نمی کنم؛ من برای خودم گریه می کنم. حامد راهش را 
انتخاب کرده بود، موفق شد، رفت. من برای خودم گریه 
می کنم، از او و امثال او عقب افتادم. اینها روســفید 
شدند و من هنوز در آرزوی شهادتم.« همچنین گفت: 
»من آچار فرانسه نیروهایم را از دست دادم. حامد آچار 
فرانسه من بود. هرکاری ازدستش برمی آمد در منطقه 

عملیاتی انجام می داد.«
دو روز بعد ســردار شهید حســین همدانی به 
ملاقاتش آمد؛ آن هم بــا هدایایی ویژه و فوق العاده 
ارزشــمند. سردار یک چفیه و یک انگشتر آورده بود 
و گفت: »این چفیه راحضرت آقا فرستاده اند تا روی 
بدن زخمی حامد بکشــید. این انگشــتر را هم سید 
حسن نصرالله به حضرت آقا هدیه کرده، حضرت آقا 
هم آن را متبرک کرده اند و فرســتاده اند برای حامد؛ 
اما فرموده اند: ما می دانیم که حامد دیگر دست ندارد 
که انگشتر بیندازد، این انگشتر را پدرش به دستش 
بیندازد.« از همان روز این هدیه ارزشمند، همیشه و 

همه جا با پدر شهید  است.
حامد جوانی ســرانجام در 3 تیر 94 به شهادت 
رسید. در آبان 94 سعادت دیدار خصوصی با حضرت 
آقا نصیب خانواده شهید شد و همگی به بیت رفتند. 
حضرت آقا در این دیدار یک انگشــتر به مادر شهید 
و یک انگشتر به برادرزاده شهید هدیه نمودند. حالا 
زیر سقف خانه شــهید، چند هدیه اعلا وجود دارد؛ 
یک قرآن با دست نوشــته ای از مقام معظم رهبری، 

سه انگشتر یادگاری و یک چفیه.
دفترچه  یادداشــتی که بعد از مجروحیت حامد 
در جیب لباسش  پیدا کردند،  در آن نقاشی ای از یک 
رزمنده بدون دســت دیده می شــود که خود شهید 
جوانی کشــیده است. انگار که دیده باشد خودش را 
و آینــده اش را. انگار که از همان موقع معامله  کرده 
باشــد دست هایش را با یک جفت بال برای پریدن و 

آسمانی شدن و شهید شدن.
شهید عباس صابری

شــهید عباس صابری جانباز شــیمیایی و برادر 
شهیدان حسن و حسین صابری بود. 

عباس در ســال 1351 در شــب میلاد حضرت 
 علی اکبر )ع( به دنیا آمد. مادرش قبل از به دنیا آمدنش 
خواب دیده بود که آقایی به او نوید فرزند پسری به نام 
عبــاس را داد. حدود یک ماه بعد از تولدش، مریضی 
ســختی گرفت و کاملاً  بیهوش و دچــار خونریزی 
شــد. مادرش به امامزاده سیدنصرالدین بازار رفت و 
به حضرت ابوالفضل)ع( متوســل شد. وقتی به خانه 
برگشت، از بیمارســتان زنگ زدند و گفتند پدرش 
برای گرفتن دارو بیاید. پدرش رفت و برگشت و گفت: 

عباس شفا پیدا کرده و حالش خوب است.

معجزات و کرامات حضرت ابوالفضل العباس در حق شهدا-2

قمر بنی هاشم
س و ستارگان مقاومت

عبا
ور

ن پ
مرا

کا

از 13 سالگی عضو بسیج شد و با اینکه هنوز سن و 
سالی نداشت به جبهه رفت. با عنوان بسیجی در سمت 
تخریب چی و بیســیم چی در عملیات های مختلف 
شرکت کرد. وقتی هم جنگ تمام شد، در عملیات های 
تفحص شهدا شرکت کرد و مسئول گروه تخریب گروه 

تفحص لشکر 27 محمّد رسول الله)ص( شد.
یک بار قبل از ماه محرم به تهران آمد. وسط های 
صحبت با مادرش گفت: می شود برایم حنا بیاوری؟ 
مادر پرسید: برای چه می خواهی؟ گفت: قرار است این 
دست ها قطع شود. مادر با ناراحتی روی دست هایش 
زد و گفــت: می خواهی من را ناراحت کنی؟ این چه 
حرفی اســت؟ این قدر اصرار کــرد تا مادرش برایش 
حنا درســت کرد. او حنا را گرفت و گفت: این برای 

علی اکبر)ع(، این هم برای علی اصغر)ع(.
همرزمانش می گفتند عباس قبل از شــهادتش 
در فکه غســل شــهادت کرده بود و زیر لب زمزمه 
می کرد: آرزو دارم در روز عاشورای امسال در محضر 

امام حسین)ع( باشم. 
در خردادمــاه 75 مصادف با هفتم محرم در فکه 
در حالی که مشغول تفحص شهدا در منطقه عملیاتی 
والفجر1 بود، بر اثر انفجار مین، دو دست و پایش قطع 
شد و صورتش نیز سوخت. در راه انتقال به بیمارستان 

به شهادت رسید.
روز آخر گفته بود که امروز را به عشــق حضرت 
عباس کار می کنم؛ به من الهام شــده که امروز یک 
شــهید پیدا می کنیم. آن روز یک شهید را به معراج 

آوردند که آن هم شهید عباس صابری بود. 
شهید مجید پازوکی

شــهید مجید پازوکی در سال 6۰ لباس مقدس 
پاسداری پوشید و در سال 61 به جبهه رفت و بیش 

از هفتاد ماه در جبهه بود.
در ســال 1371 با آغاز کار تفحص لشــکر 27 
محمّد رســول الله)ص( در خیل جست وجوگران نور 
در منطقه جنوب مشــغول جســت وجوی گل های 
گمگشــته و فرزندان عاشورایی امت اسلامی گردید. 
در ســال 1379 فرماندهی گروه تفحص لشکر 27 

محمّد رسول الله)ص( را عهده دار گردید. 
نقل شده است که یک بار قرار بود کاروان هزار نفره 

شهدا را عازم مشهدالرّضا)ع( نمایند اما سیزده پیکر 
نیاز بود تا به هزار نفر برسند.

قول داد و گفت هرجوری شــده من این سیزده 
شهید را میارم. رفت شلمچه و شروع کرد زاری بالای 
یکی از کانالها. وقتی که داشت برمی گشت گفت: شهدا 
داریم کاروان می بریم مشهدالرّضا)ع(؛ سیزده تا جا هم 
خالی داریم. هر کی میاد بسم الله.... اومد توی کانال؛ 

سیزده دست از زیر خاک زده بود بیرون.
شــب وفات حضرت ام البنیــن)س( خواب دیده 
بود که دست راستش را در دست حضرت ابوالفضل 

گذاشته اند.

به دوســتانش گفته بود که ده، پانزده روز دیگر 
رفتنی اســت. دو هفته بعــد، در مهرماه 13۸۰، در 
خاک عراق درون یک میدان مینِ فوق العاده شلوغ و 
خطرناک، تک و تنها رفت پی شهدا و به شهادت رسید. 
وقتی بالای سرش رسیدند، ملاحظه نمودند که همان 
دستی که در خواب دیده بود، از مچ قطع شده است.

شهید سیدمحمدحسین میردوستی
زمانی که محمدحسین به دنیا آمد، عمو و دایی اش 
شهید شده بودند. از همان دوران کودکی عاشق نماز 
خواندن وشــهادت بود. وقتی پدرش قامت می بست، 
پشت ســر پدرش می ایستاد و نماز می خواند. وقتی 
نماز تمام می شــد، همراه با پدرش زیارت عاشــورا 
می خواند و می گفت: هر کس زیارت عاشورا بخواند، 

شهید می شود! 
در سال 1392 به سوریه رفت و به خیل مدافعان 

حرم پیوست.
ارادت خاصی به حضرت ابوالفضل)ع( داشت. سال 
آخر قبل از اعزامش به سوریه، در ایام محرم تیشرت 
با عبارت »یااباالفضل« پوشــیده بود. در آخرین ماه 
محرمی هم که در ســوریه حضور داشت، به صورت 
اتفاقی تیشرت و سربند »یااباالفضل« به او رسید. روز 
تاســوعا در حلب سوریه همانند حضرت اباالفضل به 

شهادت رسید. 
شب قبل از شهادت به همرزمانش گفته بود که 

من فردا مانند حضرت ابوالفضل شهید می شوم و فقط 
صورتم به خاطر مادرم سالم می ماند.

سیدمحمدحسین میردوستی از پاسداران یگان 
صابرین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
بود که بعد از دوســال حضور در سوریه در اول آبان 
1394 در روز تاسوعا در حلب بدون دست به شهادت 

رسید.
شهید محمد پورهنگ

روحانی شهید محمد پورهنگ از دوستان شهید 
اصغر پاشاپور بازوی پرتوان شهید حاج قاسم سلیمانی 
و از فرماندهان ارشــد و باســابقه محور مقاومت در 

سوریه بود.
محمد خواستگارِ خواهر شهید پاشاپور بود که ده 
ســال با او فاصله سنی داشت. به همین دلیل خواهر 
شهید پاشــاپور تمایلی به این ازدواج نداشت و فکر 
می کرد که برای ازدواج نباید فاصله سنی زیاد باشد.

شــهید پورهنگ در اولین ســفرش به کربلا، به 
حضرت عباس)ع( متوســل می شــود تا با کسی که 
مورد تأیید ائمه)ع( است، ازدواج کند. در حرم حضرت 
عباس هیچ دعای دنیایی به ذهنش نرســیده بود و 
فقط به دلش افتاده بود که برای ازدواجش دعا کند.

از حضرت عباس خواسته بود همسری قسمتش 
کند که خودش از صورتش خوشش بیاید و حضرت 
عباس از سیرتش. یک نماز به حضرت زهرا)س( هدیه 

نموده و خوانده بود.

برای دعایش نشانه هم گذاشته بود؛ به این صورت 
که اگر این خانم همان شــخصِ مد نظر ائمه است، 
مهریه ای که عنوان می کند بیشتر از 14 سکه نباشد.
بعد از بازگشــت از کربــلا، برای صحبت با خانم 
پاشاپور می رود. با آنکه عرف خانواده و خواهرهای دیگر 
که ازدواج کرده بودند، مهریه  114 سکه بود؛ اما خود 
خانم پاشاپور به 14 سکه تمایل داشت تا برای خواندن 
خطبه عقد به محضر آقــا برود. مقام معظم رهبری 
فقط برای زوج هایی خطبه می خوانند که مهریه شان 

بیشــتر از چهارده سکه نباشد. با اینکه خانم پاشاپور 
احتمال می داد این اتفاق هم نیفتد ولی از این حربه 
برای داشــتن مهریه 14 سکه ای استفاده کرد. وقتی 
این موضوع را مطرح کرد، حال محمد دگرگون شد؛ 
چرا که این نشانه را گذاشته بود که بداند مورد تأیید 

ائمه هست یا نه.
سرانجام 21 بهمن سال 9۰ عقد و 17 ربیع الاول 

سال بعد ازدواج نمودند. 
شهید پورهنگ عاشق شــهادت بود و به افتخارِ 
مدافع حرم بودن نایل گردید. با همسر و دو فرزند دو 
قلویِ خردسالش در سوریه سکونت نمودند. مستشار 
نظامی بود و فعالیت نظامی در خط مقدم داشت، در 
کنارش کار فرهنگی و تبلیغاتی هم می کرد. اثرگذاری 
فعالیت هایش باعث علاقه مندی سوری ها به تشیع شد. 
یکی از خانم های سوری در اثر منش و فعالیت هایش 

شیعه شد.
دشــمنان از فعالیت هایش احساس خطر کرده و 
فهمیدند که یک ایرانی در لاذقیه به واسطه کارهای 
فرهنگی درحال تبلیغ تشــیع اســت. لذا از طریق 
یکی از نفوذی هایشــان لیوان آب آلوده و مسمومی 
بــه او خوراندند و ترور بیولوژیکش کردند. پس از آن 
هرروزی که می گذشــت حالش بدتر می شد و علائم 
بیماری افزایش می یافت. کم کم تهوع، بی اشتهایی و 
تب و لرز شــدید شروع شد. در مدتی که سوریه بود 
مدام در حال رفت و آمد به بیمارستان بود. با وخامت 
حالش به تهران برگشتند و در بیمارستان بستری شد. 
یک هفته بعد در 31  شهریور 95 که روز عید غدیر 

هم بود، در هنگام غروب به شهادت رسید.
شهید شاپور برزگر گلمغانی

یک دستش قطع شــده بود اما دستبردارِ جبهه 
نبود. بهش گفتند: با یک دست که نمی توانی بجنگی، 
برو عقب. گفت: مگه حضرت ابوالفضل)ع( با یک دست 
نجنگید؟ مگه نفرمود: »والله ان قطعتمو یمینی، انی 

احامی ابدا عن دینی«.
عملیات والفجر 4 مسئول محور بود. شهید حمید 
باکــری بهش مأموریت داده بــود تا گردان حضرت 
ابوالفضل را از محاصره دشمن نجات بدهد. با عده ای 

از نیروهایش رفت به سمت منطقه مأموریت.... 
لحظه های آخر که قمقمه را آوردند نزدیک لب های 

خشــکش، گفته بود: مگه مولایم امام حسین)ع( در 
لحظه شهادت آب آشامید که من بیاشامم.

شهید که شد هم تشنه لب بود، هم بی دست.
شهید شاپور برزگر گلمغانی فرمانده محور عملیاتی 
لشکر 31 عاشورا، آبان ماه 1362 در عملیات والفجر 4 

در پنجوین عراق به شهادت رسید.
شهید عباس مجازی

شهید عباس مجازی عضو اطلاعات عملیات لشکر 
25 کربلا، اسفندماه 1365 بعد از عملیات والفجر۸ در 

بیمارستان به شهادت رسید.
در بیمارستان که بود، حافظه اش را از دست داده 
بود. کسی را نمی شناخت.  پرستاران یکی، یکی اسم ها 
را می گفتند بلکه عکس العملی نشــان بدهد. به اسم 
ابوالفضل که می رسیدند شروع می کرد به سینه زدن. 

خیال کردند که اسمش ابوالفضل است.
یکی از همرزمانش اتفاقی به آن بیمارستان رفت. 
به اوگفتند: اینجا مجروحی بستری است که حافظه اش 
را از دست داده. فقط می دانیم اسمش ابوالفضله.تا دید 

شناختش؛ عباس مجازی بود.
بهشــون گفت: این مجروح اسمش عباس است، 

نه ابوالفضل. 
عباس میوندار هیئت بود. توی سینه زنی اونقدر 
ابوالفضل، ابوالفضل می گفت که از حال می رفت. بس 
که با اســم ابوالفضل سینه زده بود، این کار شده بود 
ملکه ذهنش. همه چیز رو فراموش کرده بود، الا سینه 

زدن با شنیدن اسم ابوالفضل.
شهید ابوالفضل خدایار و شهید ابوالفضل ابوالفضلی

آقای محمد احمدیان معاونت اطلاعات عملیات 
کمیته جست وجوی مفقودین جنوب نقل می نماید: 
عید اون سال با شب ولایت آقا امام رضا)ع( یکی شده 
بود. توی سنگر بچه های لشکر 31 عاشورا جشن گرفته 
بودند. آخر مراسم نوبت من شد که بخونم. دست به 

دامن آقا قمربنی هاشم شدم.... 
فردا صبح از بچه ها پرســیدم: رمز حرکت امروز 
به نام کی باشه؟ فکر می کردم چون روز ولادت امام 
رضا است، همه میگن: امام رضا. اما حاج آقای گنجی 
گفــت: اباالفضل. گفتم: امــروز، روز ولادت امام رضا 
است. گفت: دیشــب به آقاابوالفضل متوسل شدیم، 
امروز هم به اسم اون حضرت می ریم تا از دستشون 
عیدی بگیریم. دست به کار شدیم. بعد از چند دقیقه 
اولین شهید پیدا شد. خوشحال شدیم. اسم شهید هم 
روی کارت شناساییش بود، هم روی وصیت نامه اش: 
»شهید ابوالفضل خدایار، گردان امام محمد باقر)ع(، 

گروهان حبیب از کاشان«.
بچه ها گفتند: توسل دیشب، رمز حرکت امروز و 
اسم شهید با هم یکی شده. بی اختیار به زبونم جاری 
شد که اگر اسم شهید بعدی هم ابوالفضل بود، اینجا 

گوش هایی از حرم آقا است.
داشتم زمین را می کندم که دیدم حاج آقا گنجی 
و یکی دیگر از بچه های سرباز پریدند داخل گودال. از 
بیل مکانیکی پیاده شدم. خیلی عجیب بود، یک دست 
شهید از مچ قطع شــده بود. پلاکش را که استعلام 
کردیم، گفتند: »شهید ابوالفضل ابوالفضلی، گردان امام 

محمد باقر)ع(، گروهان حبیب از کاشان«.
شهید عباس اردستانی

جنگ تحمیلی که آغاز شد، شهید عباس اردستانی 
به گروه چریکی جنگ های نامنظم سردار شهید دکتر 
چمران پیوست. یک بار که ترکش خمپاره به دستش 
اصابت کرد و به منزل آمد، در پاسخ خانواده که گفتند 
تو نمی توانی بجنگی، گفت: با همین دســت مجروح 
می توانم نزد حضرت ابوالفضل العباس بروم. چند روز 
پس از آن در منطقه سرپل ذهاب در حال پاک سازی 
میدان مین مجروح شــد و بخشي از دست خود را از 
دســت داد. هنگامی که دوستانش از او خواستند به 
بهــداری برود، قاطعانه پاســخ داد: وقتی به بهداری 
می روم که لااقل سرم جدا شده باشد. چند دقیقه بعد با 
گلوله توپ دشمن بعثی سر خود را تقدیم اسلام کرد.

شــهید عباس اردســتانی که روز عاشورا متولد 
شــده بود، در روز اربعین حســینی مانند مولایش 
حسین بن علی و حضرت ابوالفضل به شهادت رسید.

مَقَرِّ ابوالفضل العباس
یکی از تفحص کنندگان شهدا نقل کرده است:

در منطقه تفحص، بدن های شهدا پیدا نمی شد. 
یکی گفت: بیایید به قمربنی هاشم متوسل بشویم. 
نشستیم و به دست های علمدار سیدالشهدا متوسل 
شدیم. درست اســت که دست های قمربنی هاشم 
قطع شــد، اما باب الحوائج است. خود سیدالشهدا 
هــم وقتی کارش در کربلا گره می خورد به عباس 

رو می کرد.
نشستیم و متوسل شدیم؛ بعد از آن بلند شدیم و 
خاک ها رو به هم زدیم. یک جنازه زیر خاک دیدیم. 
او را بیرون آوردیم. الله اکبر! دیدیم اســم این شهید 
عباس است. شهید عباس امیری. گفتیم: شاید پیدا 

شدن شهیدی به نام عباس اتفاقی است. 
گشــتیم و یک جنــازه دیگر پیدا شــد که 
دســت راســتش در عملیاتی دیگر قطع شــده 
و مصنوعــی بــود. او را بیرون آوردنــد؛ دیدند 
اسمش ابوالفضل است. فهمیدند این جا خیمه گاه 
 بنی هاشم است. گفتیم: اسم این مکان را بگذاریم 

مَقَرِّ ابوالفضل العباس.
طوفانِ رمزِ یااباالفضل العباس

روحانی شهید حاج عبدالله ضابط روایتگر سیرت 
شهدا نقل نموده است: 

عملیات مسلم بن عقیل، حاج بهزاد می گفت تا رمز 
عملیات رو گفتم، دیدم ســتون از هم باز شد. دیدم 

قمقمه ها رو دارن خالی میکنن. 
گفتم: 15کیلومتر راهه، چرا آب رو می ریزید؟! 
گفتند: مگه خودتــون رمز عملیات رو نگفتی یا 
اباالفضل العباس؟ ما حیا می کنیم با خودمون آب 
برداریم و با رمز یا اباالفضل العباس بریم عملیات.

حاج رحیم می گفت: بچه هــای این عملیات رو 
شهداشــون ]رو[ من خودم از منطقه مندلی آوردم. 
می گفت خدا می دونه بعضی هاشــون ]رو[ می دیدم 

]که[ در قمقمه ها باز و آبی نبود و...
رو پیراهناشون نوشته بودند: قربان لب تشنه ات 

ابوالفضل العباس.
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